
بحث اخیرمان درباره جهاد و زندگی به سبک رزمندگی بود. برای این سبک از 

زندگی، شش اصل معرفی کردیم1 که عناوین آن‌ها بدین شرح بیان شدند: قرب 

به امام زمان، کسب طهارت مخصوص هرکدام از سور قرآن‌، ایجاد ادبیات و 

کلام مجاهدانه در زندگی، اخلاص در عمل، داشتن علم تخصصی و نهایتا سرعت و 

چابکی در عملیات. درباره اصل اول؛ شناخت و قرب به امام صحبت کردیم2. بحث 

اکنون درباره اصل آخر یعنی سرعت است. اساسا روایات درباره جهاد، بیشتر در 

فضای معرکه‌های جنگی است. در قرآن تعداد آیات جهاد خیلی زیاد است، بالاخص 

به صورت غیرمستقیم، به طوری که به صورت واضح متوجه می‌شوید که مثلا سوره 

مبارکه عادیات در مورد جهاد است. یکی از بحث‌هایی که از محورهای اصلی این 

سوره است درباره سرعت و کندی می‌باشد، که این دو، از مؤلفه‌های مهم بحث 

جهاد می‌شوند. سرعت به معنی شکل‌گیری یک حرکت در بازه زمانی به شکل ویژہ 

و غافلگیرانه است. اگر بخواهیم در مورد سرعت صحبت کنیم، همان مؤلفه‌هایی 

که در سوره مبارکه عادیات آمده، اصل هستند3 که عبارت است از تألیف افرادی 

برای کاری به نحوی که بتوانند آن را در بهترین و باشکوه‌ترین زمان موفقیتش به 

نتیجه برسانند. البته خیلی اوقات این مفهوم با عجله مخلوط می‌شود و یکی از 

مشکلات ما این است که خیلی اوقات عجله‌هایمان را به جای سرعت می‌گذاریم. 

تفاوت عجله با سرعت در این است که در عجله شتاب وجود دارد اما زمان انجام آن 

کار هنوز فرا نرسیده است، در حالیکه در سرعت، زمان فرا رسیده و بهترین زمان آن 

هم رسیده است. مثلا در سوره مبارکه عادیات می‌گوید فالمغیرات صبحا یعنی 

امکان اغاره و غارت کردن دشمن، در صبح فراهم شده است، که به این سرعت 

می‌گویند. یعنی اگر فرض کنید که فرد دو ساعت دیرتر برسد، دیگر امکان اغاره 

وجود ندارد و آن موقع دیگر باید تن به تن بجنگد و هزینه بالا می‌رود. ما در سفر 

اخیر اربعین بر اساس همین مدل راهپیمایی کردیم. به دوستان می‌گفتیم اگر با 

فلان سرعت حرکت کنیم می‌توانیم در فلان روز به کربلا برسیم. اگر یک مقدار دیر 

شود، شلوغ می‌شود و امکان زیارت نداریم و باید برگردیم. جالب این بود که لب به 

لب رسیدیم! دقیقا ساعتی رسیدیم که بعضی وارد شدند و به راحتی زیارت کردند و 

چند نفری که عقب مانده بودند، پشت در ماندند. به این حالت سرعت می‌گویند. 

پس سرعت یعنی کار را طوری انجام دهید که در حالت بهینه نتیجه بگیرید.

در جهاد با دشمن، سرعت جزو مؤلفه‌های اول است و اگر این بحث، حل نشود 

می‌توان حدس زد که شکست در جبهه دینی قطعی است. خیلی از حرکت‌های 

انقلابی فقط و فقط به‌خاطر سرعتشان شکست خورده‌اند. تصور بنده در مورد 

جنگ صفین و واقعه کربلا هم این است که زمان خیلی مهم بوده است. اینکه 

شیطان، ابلیس و دشمن مزوّرانه عمل می‌کنند و در صفین یک مرتبه قرآن سر 

نیزه کردند و یا در کربلا، حربه‌های کثیری به کار گرفته شد، بحث دیگری است، 

اما فقط کافی بود سفیر امام حسین زودتر به کوفه می‌رسید! چون کسی 

که زودتر به کوفه رسید، فاتح میدان شد که عبیدالله بن زیاد)لعنت‌الله‌علیه( 

زودتر رسید! چه کسی باید جواب این تأخیر را بدهد؟ ممکن بود منی که در 

سپاه اباعبداللهمی‌بودم، غذایی خوردم که مریض شدم و عامل کندی‌ شدم. 

نباید آن غذا را می‌خوردم، چون روی دست امام ماندم و او مجبور به توقف شد، 

یعنی کاری کردم که موجب تأخیر این حرکت شد. در حرکت‌های جمعی ممکن 

است بعضی‌ها موجب تأخیر در روند شوند و نگذارند که جمع سریع به موقعیتی 

برسد. بعضی اوقات در کارهای مدرسه می‌بینیم که مثلا اگر فلان کار یا کتاب یا اثر 

همین فردا آماده بود، می‌شد به شورای عالی انقلاب فرهنگی برده شود و تبدیل 

به طرح شده و ابلاغیه بخورد تا به همه نظام صادر شود. اما فلانی که محقق‌اش 

بوده، یادش رفته یا مریض بوده است. ممکن است مریضی‌اش به‌خاطر شیطان 

بوده باشد، اشکالی ندارد، الان نمی‌خواهیم بررسی کنیم که آیا مقصر بوده یا نه! 

اما به‌هرحال کار را نرسانده است. وقتی کاری سر موعد نرسیده باشد، اثر آن جاری 

نشده و حرکت شکل نمی‌گیرد. اگر این موضوع را می‌فهمیدیم خیلی خوب می‌شد.

کتاب‌ها و کارهایی وجود دارند که باید در زمانش انجام می‌دادیم اما انجام ندادیم 

که منجر به انجام ندادن کارهای بعدی شده است. مثلا بنا بود در یک رزومه چهار 

مورد وجود داشته باشد تا وارد سِمتی بشویم و جایی را فتح کنیم اما می‌بینیم مثلا 

سه مورد انجام شده است، پس آن سمت را نمی‌دهند و آن مکان هم فتح نمی‌شود! 

به همین راحتی!

موضوع سرعت بسیار اهمیت دارد. اولین بحثی که درباره سرعت در حرکت‌های 

جمعی وجود دارد، سرعت در تألیف است. در جهاد سرعت شکل‌گیری جمع‌ها با 

هم را »سرعة التألیف« می‌نامند. یعنی مثلا می‌خواهیم کاری را با هم انجام بدهیم 

و تعدادی نیرو برای انجام آن نیاز داریم. اینکه در چه کسری از زمان بتوانیم این 

 تعداد را دور هم جمع کنیم، تعیین‌کننده است. فکر کنید شما در زمان پیامبر

هستید. پیامبر 10 فرمانده دارد که آن‌ها 10 جمع دارند که عملیات شبیخون 

را بلدند و به هر 10 تا پیام می‌دهند که هرکه زودتر جمع شد، این عَلَم مال او 

می‌شود. حالا یکی دنبال دادن قرض‌هایش و جمع کردن آذوقه می‌رود! یکی با 

یک روز تأخیر می‌آید! یکی با نصف روز تأخیر می‌آید! و... . حال جمعی را فرض 
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پيامبر به اميرالمؤمنين فرمودند

ای علی! تو هشداردهنده و هدايت‌كننده امّت هستی، »‌حسن« جلودار امّت است، »حسين« كسی 
است كه ديگران را به پيش سوق می‌دهد )تا كسی از قافله خيرات عقب نماند(، »علی بن حسين« همه 
را در كنار يكديگر جمع می‌كند، »محمد بن علی« معرفی حقايق را به عهده دارد، »جعفر بن محمد«‌ 
حقايق شريعت را ثبت می‌كند، »موسی بن جعفر« امّت را سرشماری می‌كند تا كسی از اهل هدايت 
جدا نشود، »علی بن موسی« مايه‌ نجات امت است، مبغضين اهل‌بيت را طرد كرده و اهل ايمان 
را به هم نزديك می‌كند، »محمد بن علی«‌ قيام به امر امّت كرده و آنها را به جلو می‌راند، »علی بن 
محمد‌« عالم امّت است و بر عيوب آنها پرده می‌اندازد، »حسن بن علی« منادی امت و عطاكننده به 

آنهاست و قائم ] امام زمان [ ساقی امت است.
)مائة منقبة، ص: ۲۵(
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تبیین اصول سرعت و سرعة التألیف در زندگی به سبک رزمندگی
بیانات آقای اخوت با موضوع جهاد، پنجشنبه 25 آبان‌ماه )قسمت سیزدهم(
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کنید که وقتی به آن‌ها می‌گویند بیایید، در عرض نیم ساعت خداحافظی می‌کنند، 

پا به رکاب شده و عَلَم را به دست می‌گیرند. به این سرعة التألیف می‌گویند که به 

معنای گرد آمدن نیرویی که بتواند کاری را بکند و سریع گرد آمدن آن‌هاست. خیلی 

از جمع‌ها به همین دلیل شکست می‌خورند. چون تا افراد بروند و بررسی کنند که 

آیا این کار به اولویت‌های دیگرشان می‌خورد یا نه، کار به شکست رسیده و زمانش 

گذشته است. افراد علاقه‌مند به موضوع سرعة التألیف، می‌توانند بحث مفصل آن 

را با مراجعه به کتاب »هنر خوب زیستن با دیگران«4 مطالعه کنند.

موضوع ائتلاف در روایات به طور مفصل بحث شده است. در کتاب فوق‌الذکر 

معنای الفت و شرایط آن را مطرح کرده‌ایم و گفته‌ایم که ائتلاف یک واژہ اجتماعی 

است. ائتلاف بین تعدادی از افراد اتفاق می‌افتد و بر اثر آن کاری انجام می‌شود. 

یک سری قوانین در روایات برای آن گفته شده که آن‌ها، همان قوانینی هستند که 

در مورد مجاهدین در راه خدا حاکم‌اند.

در این مسیر اگر انتظار انجام کاری از قبل وجود نداشته باشد، تألیف به وجود 

نمی‌آید. مثلا عملیات تبلیغ که در 

انجام شد،  اربعین  ایام  هفته  یک 

چون دوستان از چند سال قبل در 

انجام  را  کار  این  که  بود  ذهنشان 

رسیده  زمانش  موقع  آن  و  بدهند 

سرعة  راه‌های  از  یکی  پس  بود. 

است.  ترصّد  و  تعریف  التألیف، 

مترصد بودن برای اینکه تألیف قرار 

این سوال  است کی محقق شود؟ 

باشد.  داشته  وجود  ذهن  در  باید 

انتظار منجر می‌شود که گوش آدم 

تیز باشد تا وقتی درگاه انجام آن کار باز شد، واردش شود. به این حالت در قرآن، 

قوم یسمعون می‌گویند، که یعنی فرد منتظر بزنگاهی است که وقتی صدایش آمد، 

بفهمد که این همان گاهی است که او سال‌های سال دنبالش بوده است. مثل 

حضرت موسی که به محض دیدن شعله‌ای آتش در دوردست فرمود إنِِّ 

آنَسْتُ نارا5ً و به سمتش رفت. فرد باید روی بحث انتظار در خودش کار کند تا 

بتواند در چنین جمع‌هایی قرار بگیرد. بعضی وقت‌ها بعضی از دوستان می‌گویند 

ما خیلی پیشنهاد می‌دهیم ولی نمی‌دانیم چرا کسی به حرف ما توجه نمی‌کند! 

کسی به حرف شما گوش نمی‌دهد چون قرار است این انتظار فعال شود. باید انتظار 

بکشید و این موضوع را در آرشیو نبرید. همه منتظریم و هیچ کدام از انتظاراتمان 

را هم خاموش نمی‌کنیم. آن چیزی که صحنه عملیات را رقم می‌زند، نیرو و مقدار 

آمادگی و پتانسیلی است که در آن‌ها وجود دارد و می‌تواند به ظهور برساند. اگر 

این‌ها نباشند، نقطه پرتاب به نتیجه نمی‌رسد.

دو روایت درباره سرعة التألیف می‌خوانم که خیلی مهم‌اند و جای زیادی برای 

تأمل دارند:

دَ بِألَْسِنَتِهِمْ  وَ قَالَ ‏ إنِ‏َ سُعَْةَ ائْتِلَفِ قُلُوبِ الْبَْراَرِ إذَِا الْتَقَوْا وَ إنِْ لمَْ يُظْهِرُوا التَّوَدُّ

ارِ إذَِا الْتَقَوْا وَ إنِْ  مَءِ بِاَءِ الْنَْهَارِ وَ إنَِّ بُعْدَ ائْتِلَفِ قُلُوبِ الْفُجَّ كَسُعَْةِ اخْتِلَطِ مَاءِ السَّ

دَ بِألَْسِنَتِهِمْ كَبُعْدِ الْبَهَائِمِ مِنَ التَّعَاطُفِ وَ إنِْ طَالَ اعْتِلَفُهَا عَلَ مِذْوَدٍ  أظَْهَرُوا التَّوَدُّ

واَحِد6ٍ.

معصوم فرموده‌اند: سرعت ائتلاف و هم‌گرایی قلب ابرار وقتی به هم می‌رسند 

و همدیگر را ملاقات می‌کنند، هرچند که با زبانهایشان دوست داشتن‌شان را ابراز 

نکنند، مثل مخلوط شدن آب آسمان است با آب نهرها )یعنی دیده‌اید وقتی آب 

باران روی نهر می‌ریزد با چه سرعتی یکی می‌شوند؟ معلوم می‌شود بعضی ابرار 

بالاتر هستند و بعضی پایین‌ترند، یعنی بعضی از بالا ریزش پیدا می‌کنند و بعضی 

مثل نهرهای جاری هستند و گویی حکم راهبردی و کاربردی دارند. اینکه سرعت 

ائتلافشان با این مثال بیان شده است، خودش وجه لطفی دارد که بیان می‌کند 

شئونات ابرار ممکن است تفاوت کند. بعضی ممکن است در مقام علم و طرح 

عملیات باشند و بعضی ممکن است در مقام اجرای عملیات باشند اما سریعا هر 

دو، قلوبشان با هم ائتلاف پیدا می‌کند. در حالیکه این حالت در مورد فجار برعکس 

است. ائتلاف برای فجار نیست و این نکته خیلی درس دارد(.

اما هرچند که فجار دوست داشتن را با زبانشان ابراز کنند، همانطور که حیوان‌ها 

نمی‌توانند باهم عطف داشته باشند، از تعاطف دورند )یعنی اگر هم یک زمانی با 

هم هستند، حتما چوپانی بالای سرشان ایستاده است! ائتلافشان واقعی نیست و به 

خاطر زور بالای سرشان است(. هرچند آن‌ها در یک آخور باشند و بخواهند با هم 

علوفه بخورند )یعنی هرچند که مقصد مشترکی و محل مشترکی هم داشته باشند، 

باز هم تألیف ندارند(.

از این روایت معلوم می‌شود که ائتلاف برای 

نظام ایمان است. نتیجه این روایت این است که 

ما اگر سرعت در ائتلاف بخواهیم، باید قلبمان، 

ائتلاف‌آور  که  است  برّ  ابرار شود. چون  قلب 

است. یعنی لازم نیست با هم پروتکل، معاهده، 

باشیم، چون  داشته  اخوت  عهد  و  هم‌عهدی 

همین که جایی برّ باشد ولو اینکه عقد اخوتی 

در  سرعت  آن‌ها  نباشد،  برقرار  افرادشان  بین 

ائتلاف دارند. ولی اگر برّ نباشد و فجور باشد، ولو 

اینکه عقد اخوت هم خوانده شده و پیمان بسته 

شده باشد، این ائتلاف صورت نمی‌گیرد. بنابراین 

اصل آنچه انسان را مجاهد می‌کند، سرعت ائتلاف است که در اثر ابرار شدن اتفاق 

می‌افتد.

روایت دوم نیز بسیار زیباست و به راحتی می‌توان آن را حفظ کرد:

ارِ  قَالَ وَ سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ  يَقُول‏ُ حُبُ‏ الْبَْراَرِ للِْبَْراَرِ ثَوَابٌ للِْبَْراَرِ وَ حُبُّ الْفُجَّ

ارِ خِزيٌْ  ارِ للِْبَْراَرِ زَيْنٌ للِْبَْراَرِ وَ بُغْضُ الْبَْراَرِ للِْفُجَّ للِْبَْراَرِ فَضِيلَةٌ للِْبَْراَرِ وَ بُغْضُ الْفُجَّ

ار7-. عَلَ الْفُجَّ

امام صادق می‌فرمودند: دوست داشته‌شدن ابرار توسط ابرار، ثوابی برای ابرار 

است )یعنی رزومه ابرار را بالا می‌برد. ثواب به معنای اجری است که انتظار می‌رود 

و تشخّص می‌دهد( و اگر ابرار را، فجار هم دوست داشته باشند، از فضیلت ابرار 

است )یعنی از چابکی، تیزی، فراست و توانمندی ابرار است( و اینکه ابرار را فجار 

دوست نداشته باشند، زینتی برای ابرار است )پس از دوست داشته‌نشدن توسط 

فجار ناراحت نباشید( و اینکه ابرار، فجار را دوست نداشته و دشمنشان باشند، 

مایه خواری فجار است )خِزی و خواری یعنی فجار حتما ناکام شده و در مقاصد 

شومشان به نتیجه نمی‌رسند. پس بغض از دشمنان اسلام را در قلبتان زیاد کنید و 

روی آن بغض کار کنید تا همین بغض منجر شود آن‌ها به اهدافشان نرسند(.

غرض روایت فوق این است که ابرار باشید تا سرعت ائتلاف پیدا کنید و با این 

ساختار، هرکاری را هرکسی انجام دهد، رزومه شما را سنگین کرده و توشه‌ات را 

پربارتر می‌کند.

ان‌شاءالله اگر فرصت کنیم در جلسات آتی، درباره عوامل کندی صحبت می‌کنیم. 

عوامل کندی زیاد است، یکی از آنها همین ناهمگونی قلب‌هاست. یعنی افراد 

ابرار نیستند. اینکه ابرار چه کسانی هستند در کتاب مذکور مفصل بحث شده 

است اما بعضی نکات در کتاب نیامده است و آنچه خیلی به درد ما می‌خورد 
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مربوط به تعارضات و انواع تضادهایی است که در وسط کارها به‌ خاطرشان گیر 

می‌کنیم و سرعت‌گیر می‌شوند. فرضمان بر این است که ما هم ابراریم اما جایی 

می‌رسد که نمی‌دانیم چه کاری را انجام دهیم و گیر می‌کنیم. در همه جهادها، 

نقاط سرعت‌گیری -مانند همین تعارضات و تضادها- محل رصد شیطان و ابلیس 

و مرصاد آن‌هاست. مثلا از قبل برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی کرده‌ام اما یکباره کاری 

پیش می‌آید و نمی‌دانم آیا برنامه خودم را انجام بدهم یا برنامه پیشنهاد شده را؟! 

تعارض‌ها انواع و اقسام دارند که همه آن‌ها سرعت‌گیرند.

بعضی وقت‌ها افراد شک می‌کنند که آیا جزو ابرار هستند یا نه. ان‌شاءالله همگی 

جزو ابرار هستیم اما آنچه در روایات فوق مطرح شد شرط لازم‌اند و شرط کافی 

نیستند. یعنی به صرف ابرار بودن، نمی‌توانیم سرعت در ائتلاف قلوب پیدا کنیم، اگر 

اینطور بود که این همه ابرار در حوزه علمیه هستند، پس یک یاحسین می‌گفتند 

و همه مشکلات جنگ، فرهنگ، حجاب و... برطرف می‌شد! اینکه تألیف صورت 

ائتلاف‌اند. یک چیز  نمی‌گیرد علت دارد. موانعی وجود دارد که موجب عدم 

دیگری نیاز است تا این موضوع را حل کند که ان‌شاءالله در مباحث بعدی به آن 

می‌پردازیم. ان‌شاءالله خداوند خیر و برکت را به قلوب، بیوت و شهرهای دینی و 

مذهبی ما نازل کند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.

__________________________

 1. ر.ک. کاشف شماره 219 از کانال مجمع مدارس قرآن و عترت

)@QuranEtratSchool(

 2.  ر.ک. کاشف شماره 221 و 225 از کانال مجمع مدارس قرآن و عترت

)@QuranEtratSchool(

3. ر.ک. صوت و متون‌ جلسات سوره مبارکه عادیات، ختم مفهومی شنبه‌ها، از کانال اولوا العلم 

)@ololElm_ir(

4. تألیف احمدرضا اخوت، از مجموعه کتب تفکر اجتماعی؛ تفکر عینی، انتشارات قرآن و اهل 

بیت نبوت

5. سوره مبارکه قصص، آیه 29

6. تحف العقول، النص، ص: 373

7. الكافي )ط - الإسلامية(، ج‏2، ص: 640

چه نیکو سرآغازی است

برای آنان که بر سر در قلبشان توحید نگاشته‌ای؛

چه قریب واژہ‌ای است

و چه عجین یافته با تو!

نمی‌دانم باید به کدامین نام بخوانمت؟!

یا با کدامین نور به سوی کوی تو رهنمون شوم؟!

و با که بگویم که در پس هر خواندنی، دلم هوای 

دیدن رویت میکند؟!

و من می‌بینمت،

آنجا که با میراث توحیدی‌ات، لب به قرائت معجزه‌ات 

می‌گشایم...

در پس هر واژہ،

آیه،

سوره،

و... 

آه!

مرا بگو که با کدامین نام بخوانمت؟؟؟؟

به نام نامی عِلمت که شکوه قرائتش در سجده برای 

او جلوه می‌کند، ای رسول سوره علق؟

یا به گستره نور وحی‌ات که در ظلّ آن خود را نیازمند 

وجودت یافته؟

و یا به شرح صدرت که به برکتش از ستوه تنگی 

سینه‌ها به آرامش سعه صدر درآمده، ای بلند آوازه 

پیامبر خاتم؟

شاید به نور تواصی جمع‌های مومنانه، که پس هر 

عقبه و گردنه‌ای انتظار می‌کشند تا مرهمی باشند با 

مرحمت، ای پیامبر صبور و به‌حق »عصر« و »بلد«؟

آری صبور پیامبرِ این امت! تو را به کدامین نامت 

بخوانمت؟؟؟؟

به نامی که یتیمان و مساکین زیر لب نجوا دارند؟؟

یا به اسمی که مشرکان و کافران از آن، پروا؟؟

بر آستان کدام سوره مقدست بنشینم تا دمی با او برای 

روضه‌ات شور بگیرم؟؟؟؟

که سوره ها، حکایت غربت تو را دارند،

و چه آشکار است دست پنهان خدا در حمایت از تو:

ّتبت یدا ابولهب و تب

ای عزیز پیامبرم!

به روز بخوانمت،

یا به شب؟

به شمس بخوانمت یا قمر؟

و این سرگردانی تا کجاست؟؟

ای خیر کثیر یافته بدون انقطاع، بگو!

که پناه بردنم به خدا، به خاطر تو بود!

به نام شب های قدرت بخوانمت؟

به کوثرت؟ به فاطمه؟

و یا به تندی و تیزی جهاد؟

نفس نفس برای حق؟

به عادیات...

به راکبش، علی؟

شاید به فجر بخوانمت!

...به نفس مطمئنه‌ات؛ حسین

و یا به طور،

قسم به او،

که حُسن ما در گروی خلق تو بود!

ای رسول مطهر قرآن!

و ای فاتح و نصرت‌یافته از جانب خدا!

من چگونه به همه نام‌هایت بخوانمت حال آنکه تنها 

بهره لبان خشکیده‌ام از آب حیات اعجازت، تر شدنی 

بوده و بس؟

و من هنوز تشنه ذکر توام....

میهمان هر سوره‌ای که شوم فرقی نمی‌کند، گویا تمام 

سوره‌ها آیینه تو اند!

دیدار رخ نابت تمام نمی‌شود!

و در قوام و صلابت هر سوره،

چه تسبیح باشد،

چه حمد،

و چه استغفار،

»توحید«  با  عجین  برایم سخت  تصویرت  همواره 

است!

و »اخلاص«...

تو مرا  این همان شناسنامه و هویتی است که  و 

بخشیدی،

ای عزیز پیامبرم!

ت
اد

سع
ه 

یم
فه

 ||

یادداشت ادبے

به کدامین نام بخوانمت؟

در مدح مقام حضرت رسول و مُنزلِ سوره‌ها
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      صاحب امتیاز | احمدرضا اخوت 

        زیرنظر | هیأت سردبیرے 

             مدیر مسئول | فاطمہ سادات شریعتمدارے 

         هیأت تحریریہ | دانشجویان مدرسہ قرآن و عترت )کاشفیون( 

کانال اطلاع رسانے
مجمع مدارس دانشجویے قرآن و عترت

@QuranEtratSchool

گام اول( آدم‌ها فرق می‌کنند، تغییرها هم

هرکدام از ما خانواده‌ای و اطرافیانی داشته‌ایم که جور خاصی زندگی کرده‌اند. بعضی 

پرتنوع‌تر و بعضی ساکن‌تر. 

بعضی پرتحرک‌تر و بعضی ثابت‌تر.

بعضی پر هیاهوتر و بعضی ساکت‌تر.

و هر کدام از این‌ها را دیده‌ایم و به مرور یاد گرفته‌ایم.

خودمان هم از نسل‌های قبل خلق و خوها و صفاتی را با خود آورده‌ایم که زمینه 

ذهن ما شده‌اند.

حتی مزاج ما در این نقش دارد که چقدر اهل سکون یا تغییر باشیم. اما با این همه 

می‌شود تغییر کرد و همه می‌توانند طور دیگری هم رفتار کنند. گاهی می‌شود از 

رفتارهای ظاهری شروع کرد تا به مهارت و باور تبدیل شود و گاهی تغییر در شناخت 

و باورها منجر به بروزات متفاوت و دیگرگونه می‌شود.

  وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأتِْيَكَ الْيَقيُن :اولین مثل

ِْب الحِاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّ و دومین مثل : إلِاَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ

اما یادمان هست که هر تغییری هم هنر مهمی حساب نمی‌شود. مثل اینهایی که:

 بُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزؤُِن واى‏ أنَْ كَذَّ ثم کان عاقِبَةَ الَّذينَ أسَاؤُا السُّ
باید مراقب قدم‌های شیطان باشیم که ما را آرام آرام منحرف می‌کند و بعد از چند 

وقت یک تغییر یافته‌یِ حرفه‌ای، در به درد نخور بودن و هیزم جهنم شدن را می‌سازد.

گام دوم( آغاز فکر کردن

قصه از سفر زیارتی اربعین شروع شد و شب قبل از حرکت که استادمان فرمودند:

»آنهایی که می‌روند و هم آنهایی که می‌مانند بر این موضوع فکر و بررسی کنند که 

چگونه می‌توان تغییر کرد؟

آیا این درست است که سال‌ها طی شود و آدم‌هایی که حتی دوست دارند خوب و 

خوب‌تر بشوند همچنان مثل قبل باشند و فقط در آرزو یا ادعای تغییر؟

 گاهی اصلا آدم شک می‌کند که نکند واقعا یک چیزی در عالم حاکم بوده و ما فکر 

می‌کرده‌ایم که انسان‌ها می‌توانند عوض بشوند و خداوند پیامبران را یکی پس از 

دیگری فرستاده به دنبال تلاشی بی‌حاصل؟!«

گام سوم( پیش ‌برنده‌ها: یکبار هم طوری دیگر، حتی برای تنوع

اولین اصلی که به نظر می‌رسد می‌تواند عامل تغییر شود این است که »اگر همان 

کاری را می‌کنی که همیشه می‌کردی، همان نتیجه‌ای را می‌گیری که همیشه 

می‌گرفتی«. یعنی باید بتوانیم در برخورد با یک ماجرا گاهی متفاوت با همیشه 

برخورد کنیم. 

اگر برای خودمان و بقیه عادت شده که یک فهم خاص و یک واکنش خاص ثابت 

را به موضوعات پیرامون از ما ببینند، این‌بار خودمان و همه را غافل‌گیر کرده و طور 

دیگری رفتار کنیم.

اگر همیشه سوال می‌کردیم، اینبار سکوت و فکر کنیم. اگر همیشه شکایت می‌کردیم 

این‌بار موقتا شکایت نکنیم. اگر فورا دست به کار می‌شدیم و یک واکنش عملی تند 

و جدی می‌دادیم، حالا این واکنش را به تأخیر بیندازیم. شاید اوضاع کمی نرم‌تر شد 

و توانستیم چند ستاره رنگی به خودمان بدهیم!

گام چهارم( پیش برنده‌ها: بزرگ زاده بودن و مرور کردن بزرگی‌های پدران

راه‌کار بسیار مهم‌تر این است که... اصلا بگذارید بگویم چه شد که این راه‌کار خودش 

را نشان داد. داشتم از بعضی اطرافیان خداحافظی می‌کردم برای رفتن به زیارت و 

آن‌ها هم آرزوها و خواسته‌هایشان را می‌گفتند: به امام حسین بگو بدنم گاهی 

درد می‌کند. بگو کمرم، دلم، سرم، چشمم، پایم و... . اگرنه الحمدلله مشکل دیگری 

نیست. همه چیز هست....! 

به‌نظرم می‌آمد یک چیزهایی کم است. شاید درست نباشد که بگوییم همه چیز 

هست و فقط چند تا درد و ناراحتی جسمی داریم.

این‌هایی که این دعاها را داشتند از فرزندان و نوادگان بزرگترین علما هستند. کسی 

که عالم‌زاده است، کسی که یک روزی پدر و مادر بزرگش از همراهان در کشتی 

يَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوح(، کسی که اصلا پیامبرزاده است و بهش  نوح بوده‌اند )ذُرِّ

بنی آدممی‌گویند، کسی که پدرش امام زمان است؛ باید کمتر از سیدبن 

طاووس شدن، علامه طباطبایی، سید حسن نصرالله، بانو امین شدن را نخواهد.

هرقدر آدم خودش را بزرگ‌تر بداند و از کارهای مهم پدران و اجدادش بیشتر خبر 

داشته باشد سطح دعاها و طلب‌هایش مرتب و مرتب پیشرفت می‌کند و این پیشرفت 

و این حرکت، خودش آرزوهای بزرگ‌تر و همت‌های عالی‌تری را به همراه می‌آورد.

گام پنجم( پیش برنده‌ها: کمی بیشتر ببینیم

دقایقی بین راه پیاده شدیم. منتظر هم‌سفرم ایستاده بودم تا آمد.

گفتم: رفتی؟ خرید کردی و آمدی؟ گفت: آره.

گفتم: این درخت زیتون را ببین! چه زیتون‌های سیاه و قشنگی دارد.

گفت: عه! ندیده بودم، خوشم می‌آید گاهی هم آدم کمی سر به هوا باشد. خیلی 

چیزهای بیشتری را می‌بیند.

گفتم: کمی آن طرف‌تر را ببین، چه مسجد قشنگی است. اما راستی حرم حضرت 

معصومه کجاست؟

آهان! آنجاست. چه خوب شد سر به هوا شدیم، از زیتون... تا مسجد... تا حرم... .

گام ششم( پیش برنده‌ها: پیروزی، پیروزی می‌آورد

تغییر را نباید گفت. باید کرد. آن هم در جهت ربّ.

سختم می‌آید از تغییر فقط حرف بزنم و نکته پشتِ نکته بنویسم.

وُا ما بِأنَْفُسِهِم ُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّ خداوند فرموده: انّ اللّهَ لا يُغَيِّ

با یک راه‌کار هم می‌شود رفت و یک عمر، پر از تحول شد. تحول خودش تحول 

می‌آورد.

این پایین‌ها که ایستاده باشی هیچ‌کدام از تپه‌های بلند و بلندتر بعدی پیدا نیست. 

حرف زدن از قله‌ها هم هوا را عوض نمی‌کند. باید یک تکانی به خود داد و از اولین 

تپه بالا رفت.

)ادامه دارد...(

ب
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|

از دفتر خاطرات یک مجاهد

پیش به سوی تغییرهای رشددهنده، در 20 گام

سوغاتی زائران اربعین )قسمت اول(
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